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Exemplars and Successful Spiritual Figures in Spiritual Service 

(The Pedagogical Dimensions of Ayatollah Ali Safaei) 

Hossein Diba
∗
 

 

Abstract 

According to religious teachings and empirical findings, modeling is one of 

the most effective educational methods. Religious scholars throughout 

history have sought to appear as successful spiritual models for humans 

based on Islamic recommendations. One of the most successful of these 

figures has been Ayatollah Safaei. This article attempts to qualitatively 

explore various aspects of this modeling in Ayatollah Safaei in cognitive, 

emotional, and behavioral dimensions by referring to his written works, 

speeches, and memories of his companions. Ayatollah Safaei, in the 

cognitive modeling aspect, after identifying personal talents and needs 

through experiential discoveries, sought answers to questions from the 

Quran and narrations while keeping an open mind to new ideas. By using 

life lessons, he conveyed the method of contemplation through action and 

workshops to his audience instead of imposing thoughts. Additionally, in 

emotional and behavioral dimensions, Ayatollah, due to his consistent 

theoretical and practical personality and empathy, was able to achieve great 

success in educating individuals. By embracing numerous challenges in his 

life without creating a victim mentality, he appeared as a successful spiritual 

model during his limited lifetime. 
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 رسانی معنوی های موفق روحانی در خدمت ها و شخصیت اسوه

 )ابعاد تربیتی استاد علی صفایی(

 ∗حنیو دیعا

 

 چکیده

الگااویی یکاای ا  کارآماادتریو های تجرباای، روز  هااای دیناای و یافتااه مطاابق آمو ه

های  اناد براسااس توصایه های تربیتی است. عالمان دینی طی تاریخ تتز کرده روز

تریو  ها ظاهر شوند. یکی ا  موفق عنوان الگوهای معنوی موفق برای اننان استمی، به

با روز کیفی  ها استاد صفایی بوده است. در ایو مقاله تتز شده است ایو شصصیت

گارفتو ا   جامانده ا  اساتاد و نیاز باا بهره های به به آ،ار مکتوِّ و سصنرانی و مراجعه

خاطرات همراهان ایشان،  وایای مصتلفی ا  مظااهر الگاویی اساتاد صافایی در ابعااد 

شناختی، عاطفی و رفتاری تعییو گردد. استاد صفایی در  مینۀ الگوی شاناختی، واس 

تعدادها و نیا های آدمی، برای یاافتو های حضوری و کشف اس ا  مراجعه به دریافت

کرد و ضمو وذیرز افکاار جدیاد، باا  ها به مرآن و روایات مراجعه می واسخ ورسخ

جای تحمیال فکار(، ا   ور ی را )باه های  ندگی، روز اندیشاه گرفتو ا  ععرت بهره

کرد. همننایو اساتاد در ابعااد  طریق عملی و کارگاهی به مصاطعان خویخ منتقل می
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لحااظ  لحاظ نظری و عملی یکپارچه و باه واسطۀ شصصیتی که به و رفتاری، بهعاطفی 

ها  همدلی ا  ظرفیتی بنیار برخوردار بود، تواننت توفیقات فراوانی در تربیات انناان

آنکاه ا  خاویخ کنب کند. استاد با استقعال ا  ابتتئات فراوان در  ندگی خود، بای

 نزلۀ الگوی معنوی موفق ظاهر شد.م بتی بنا د، در مدت حیات کوتاه خود به

 

 هاواژه کلید

 استاد علی صفایی، الگو، معنویت، الگوی معنوی، تربیت، تربیت دینی.

 

 مقدمه

کنشااگری معنااوی »مفهااوم معنویاات ناااظر بااه ابعاااد متعااالی در اننااان اساات و تععیاار 

تکرار دربردارندد نوعی « روحانی»و « معنوی»بودن دو لف   دلیل متضمو به« روحانیت

به مصد تأکید بر رسالت روحانیت در  مینۀ ترویخ معنویت است. در  بان انگلینی ا  

شود که با واهد روحانیت مرابات معناایی دارد.  یاد می« spirituality»معنویت با واهد 

کنشگری روحانیت نیز چیزی نینات جاز کنشاگری در راساتای معنویات. در تعیایو 

و در  مان  ید گفت در دوران بعثت ویامعر اکرمای برای روحانیت با چنیو وظیفه

حضور امامان، ترویخ معنویت به عهدد ایو بزرگان باود و ا  طریاق ایشاان الگوهاای 

عینی معنویت در دسترس منلمانان مرار داشت و مؤمنان با مشاهدد مظاهر رفتاری ایو 

غیعات، شادند. در دوران  مناد می اولیای الهای، بارای کناب فضاایل معناوی، انگیزه

و ائمۀ  عنوان وار،ان ویامعر ها بر عهدد عالمان دینی به رسالت تربیت معنوی اننان

 مرار گرفت.  معصومیو

ا  عالمان دینی ویروی »در حدیثی ا  ویامعر استم روایت شده که حضرت فرمود: 

)المتقای الهنادی، « کنید که آناان هاادی و راهنماای شاما در دنیاا و آخارت هناتند

 (. 310ا :37ک، ج3100
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عنوان اساوه معرفای  در روایت دیگری ا  آن حضرت، اهل خیر و نیکوکااری باه

مردم و چراغ  میو   ها کارگزاران خدا و رسانندگان امر او به آن»اند و گفته شده  شده

(. در گذشته معاشارت روحانیات، 00: ا3ک، ج3437)کراجکی، « و خلق او هنتند

نااۀ جامعااه بیشااتر بااود و هماایو باعاا  حتاای در سااطل عالمااان دیناای باازر ، بااا بد

دلایال مصتلاف چنایو  تادریخ باه شد؛ اما به ۀ معنویت میتأ،یرگذاری الگویی در  مین

رن  شد. آنناه در ایاو نوشاتار بررسای خواهاد شاد ابعااد کنشاگری  حضوری کم

عنوان الگوی موفق کنشگری معنوی در میان روحانیون است.  معنوی استاد صفایی به

ایی با اتصاذ چه راهعردهایی موفق شد به یک تحول اساسی در عرصۀ اینکه استاد صف

 کنشگری معنوی دست یابد؟ 

های ایشان و نیز رجوع به  های استاد ا  میان آ،ار و سصنرانی آوری دیدگاه با جم 

های ایشان در  مینۀ  تریو محورها و نوآوری شده ا  همراهان ایشان، مهم خاطرات نقل

بندی ایو محورها بتوان باه چاارچوِّ  کنشگری معنوی استصراج گردید تا با صورت

در مم و فر ند مرحوم  3107صفایی متولد سال ابعاد ایو کنشگری دست یافت. استاد 

الهِ ععاااس صاافایی حااائری بااود و وااس ا  اتمااام کااتس ششاام نظااام ماادیم در  آیاات

سالگی، شروع به تحصیتت حو وی کرد و تا سطل اجتهاد ویخ رفات. اساتاد  سیزده

ها گذراناده باود، باا  های علمی، عمری را به تربیت معنوی انناان که در کنار فعالیت

ی خود عهد بنته بود که آغا  و وایان هر ماه ممری را در کناار مضاج  شاریف خدا

ساالگی باه 43در  3103رضوی در مشهد باشد و نهایتاً در یکی ا  ایو سفرها در تیار 

 دیدار مععود شتافت. 

 

 نقش الگوها در فرایند تربیت اخلاقی

وگیری در متربای های الگا گرفتو ا  ظرفیت های تربیتی، بهره تریو روز یکی ا  مهم

شاود، باا  است. انگیزد ایجادشده برای التزام متربی به آننه ا  طریاق الگاو منتقال می

تربیاات ا  طریااق انتقااال مفاااهیم ا  مععاار سااصنرانی ماباال مقاینااه نیناات. در فراینااد 
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شادن باه  شکل کاامتً جزئای و ناه در ماالعی کلای، در نزدیک الگوگیری، شصص به

(. براساااس تحقیقااات 343، ا3131د )فرانکنااا، شااو الگااوی اختماای هاادایت می

ها  شناسانه، گونۀ اننان در خصلت الگوگیری و الگووذیری در میان دیگر گونه دیرینه

های فیزیولوهیکی  ها مرهون ویژگی فرد است. بصخ مهمی ا  ایو توانمندی منحصربه

 و نحود تکامل و رشد میزی اننان است.

ها ا  طریق الگو تأکید شاده اسات. مصاطلل  در فرهن  دینی نیز بر انتقال ار ز

عنوان اسوه معرفی شده اسات:  دینی ایو فرایند، تأسی است. در آیات مرآن، ویامعر به

ِ أُسْوَةٌ حَسَانَ ٌ  (. در روایاات نیاز توصایه 03)احازاِّ،  لقََدْ کانَ لکَمُْ فِي رَسُولِ الَلّه

غیر  بانتان تاا اینکاه ماردم ورهیزکااری و   کنندد مردم باشید به دعوت»شده است که 

درساتی کاه ایاو بهتاریو دعاوت باه  تتز و نما  و خیر را ا  شما مشااهده کنناد. به

 (.03: ا0ک، ج3470)کلینی، « هاست خوبی

صاورت تجربای و  نصنتیو وژوهشگری که ایو ودیده را در  مینۀ رشد اختمی به

ای درباارد یاادگیری  ت بندورا باود. او تحقیقاات گناتردهگنترده بررسی کرد، آلعر

های اختمی ا  طریق الگوها انجام داد. بندورا بر ایاو بااور  ای و انتقال ار ز مشاهده

شاود  ساا ی آموختاه می بود که غالب رفتارها در انناان باا مشااهده و ا  طریاق مدل

گر ممکاو  شااهدهای، رفتاار شاصص م (. در یادگیری مشااهده10، ا3100)بندورا، 

کناد  واسطۀ آنکه در معرض رفتار شصص دیگر مرار گرفته است، تیییر  است صرفاً به

 (. 03، ا3100)لیعرت و اسپیگلر، 

تریو شکل یاادگیری اسات و نتیجاۀ ایاو شاکل ا   ای، محوری یادگیری مشاهده

های دیگار، بارای رفتاار آمااده  یادگیری آن است که شصص با نیا  کمتری به انگیزه

شاکل  طریق ایو فرایناد به(. یادگیری ا 100: ا0، ج3130نا، شود )کیلو و اسمت می

رایند الگوگیری ا  عواملی متاأ،ر گیری مطلوِّ ف یابد. شکل بنیار مؤ،رتری تحقق می

عنوان الگاو مطارح  گر و برخی به شصصی کاه باه ها به مشاهده است که برخی ا  آن

مندی شصص ا  ظرفیات  گر، میزان بهره شود. در ناحیۀ مشاهده شده است، مربوط می
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ادراکی متناسب با سوهد الگوگیری و توانمندی لا م در وردا ز اطتعات ا  اهمیت 

(. همنناایو تجااارِّ گذشااتۀ 134، ا3103اساات )هرگنهااان و اولنااون،  برخاوردار

هاای  های درونی ا  خاود و نیاز برخاورداری ا  تقویت گر در دریافت واداز مشاهده

گر  هاا، مشااهده گر به الگوها مؤ،ر است. در کناار ایو بیرونی، در میزان توجه مشاهده

ر  ندگی خود عملی کند کاه شده ا  الگو را د های آموخته تواند جنعه در صورتی می

(. اما رکو دیگر فرایند بهینۀ 10-13، ا3100ها را یادآوری کند )بندورا،  بتواند آن

عنوان الگو مطارح اسات؛ در ایاو  میناه  های شصصی است که به الگوگیری، ویژگی

مناسعی برخوردارند، توجه ماا را باه خاود   خاطر برجنتگی ا  کیفیت الگوهایی که به

 .  (Bandura, 1971, p. 17د )کنن جلب می

کنند که به کارآمادی مشاهورند. در صاورت داشاتو  افراد به الگوهایی توجه می

اند )هرگنهان  کنند که در کارهایشان موفق حق انتصاِّ، افراد الگوهایی را انتصاِّ می

سهولتل رفتارهاای سااده و  سرعت و   (. رفتارهای وینیده به134، ا3103و اولنون، 

گر در توجاه باه  های الگاو باا مشااهده شود. همننایو شاعاهت برداری نمیبنی  الگو

 (.13، ا3100الگوها نقخ اساسی دارد )بندورا، 

عنوان الگو  درستی به استاد صفایی نیز بر ایو باور است که عمل تنها در صورتی به

شود که اولاً عمل ا  سوی فردی صادر شده باشاد کاه خاود در معارض  برداشت می

بااوده و ،انیاااً جهاات عماال نیااز مااعهم نعاشااد؛ باارای مثااال، اگاار شااصص  مقعولیاات

ای در مقابل امری نرمخ کناد و مشاصص نعاشاد کاه ا  روی تواضا  یاا  شده شناخته

کند و یا اینکه در  وجه، چنیو رفتاری یا جنعه الگویی ویدا نمی دوراندیشی است یا بی

نامناساب نظیار حمامات  جای تأ،یر تربیتای مثعات، حمال بار اماری مالعی معکوس، به

 (. 00الف، ا3133شود )صفایی،  می

           اساااس، مرباای بایااد همااواره افااق فکااری مترباای را متوجااه الگوهااای  ایوباار

ترکند تا او خودسرانه با اشتعاه در انتصاِّ الگو و مربی به بیراهه نرود )صافایی،  عظیم

 (.03، ا3477
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 صفایی های الگوی معنوی در شخصیت استاد علیجلوه

استاد علی صفایی، سری ورشور در انجام وظایف بندگی در عرصۀ تربیات داشات و 

هاای داناخ  در دوران محدود عمر خویخ، عتوه بار آنکاه آ،اار متعاددی در حو ه

عنوان الگاویی موفاق در  ویژه در  مینۀ تربیت، به جای گذاشت، خود نیز باه دینی، به

گذاری ا  دوران جوانی  ظاهر شد. ایو هدف  مینۀ سیر معنوی و در مقام تربیت دینی

آغا  و تا آخریو لحظات عمر ایشان ادامه داشت. شاید اشاره به دورد سنی ایشاان در 

، در تعیایو ایاو مادعا روشانگر باشاد؛ ایاو منئولیت و سا ندگی مان تدویو کتاِّ 

تاریو و تأ،یرگاذارتریو  مثابۀ نقشۀ راه  ندگی مرحوم صفایی بود، ا  مهم کتاِّ که به

 آ،ار ایشان است. 

آور است  برای خوانندد آشنا با سوابق وژوهشی در  مینۀ منائل تربیتی، بنیار بهت

شان در مالب نثاری  یعاا جااری ای ا  عمر ای اگر بداند چنیو اندیشۀ ابداعی، در برهه

شد که تنها هجده بهار ا   ندگی خود را تجربه کرده باود. اگار عنصار محاوری در 

معنویت را رهاشدن اننان ا  بند مادیات بدانیم، محتوای اصلی ایاو کتااِّ، رهانادن 

کارد  اشاره و تأکیاد می اننان ا  ایو تعلقات است؛ استاد بارها به ایو ویام منیل

بار متولد نشود، به ملکوت خدا راه ندارد و در نامه به فر نادز نوشات:  کنی که دو

هاا و  تو یک بار ا  مادر متولد شدی و ایو بار باید ا  خودت بیارون بیاایی؛ ا  غریزه»

 (.30، ا3130)صفایی، « ها متولد شوی عادت

 سا ی معنویت ا  آن روست که در معناای تأکید ایشان بر شیود الگویی در نهادینه

شادن  دیدگاه تربیتی استاد، فرایند تربیات دینای، انتقاال مفااهیم نینات، بلکاه درونی

هاست و لاذا در فرایناد تربیات باه آماو ز مطالاب اکتفاا  باورها در عمق جان اننان

چیز‎این‎است ‎هته‎اانت  ‎‎تر‎از‎همه‎کرد. در اندیشۀ ایشان، در جریان تربیت، مهم نمی

علوم تش‎زی د‎شتود ‎ناهته‎بترای‎ای ت  ‎اهمیت ‎تحول‎شخصیتی‎پیدا‎بکند،‎اه‎فقط‎م

ای‎‎ج ابه‎هرد‎و‎تربی ‎همه‎ه ‎زادگی‎می‎‎داش ‎ارتب ط‎عملی‎ب ‎ش گردااش‎بود؛‎ب ‎ن 

‎( 5831‎ای‎ب ‎افراد‎داش ‎)ب قری،‎‎گرف ‎و‎در‎سفر‎و‎حضر‎ارتب ط‎گنترده‎را‎پی‎می
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ار‎ال ع ع‎رس ل ‎تربیتتی‎ختود‎قتر‎ای   ‎حتی‎زادگی‎خصوصی‎خود‎را‎هم‎تح 

روزی‎بترای‎پتریرایی‎از‎دوستت  ‎‎صتور ‎شتب اه‎داده‎و‎فض یی‎را‎در‎خ اۀ‎ختویش‎به

طریق معاشرت در معاشرت فراهم  اختص ص‎داده‎بود‎ت ‎زمینه‎برای‎تع ملا ‎تربیتی‎ا

سا ، ا  نویننده و شااعر تاا  آید. تنوع غریعی در معاشران استاد بود؛ ا  کاسب تا فیلم

ریک به تناساب نیا هایشاان بار سار سافرد اخاتک او مصاِّ و ونر فراری همنایه، ه

(. استاد دربارد ایو تناوع در معاشاران کاه گااه سانصیت باا 3103نشنتند )غنوی،  می

راستی سصت است کاه ا  اناس »نگارد:  های دینی او نداشتند، در متنی چنیو می علقه

خ حق دل بکنی و روی به کنانی بیاوری کاه وشات باه محعاوِّ دارناد و رو باه آتا

 (. 33، ا3130)صفایی، « چنیو بود اند، ولی رسول هم ایو نشنته

اعتقادز ایو بود که روحانی تنها مدرس نینت، مربی هم هنت و ما هم براساس 

آمد و مناافرت و و بح  و رفتو نشر و درسوایم. در حشر نیو ضرورتی طلعه شدهچ

ای روحاانی مائال باود حتی فوتعال با ی کردن و سار سافره، ایاو ب عاد تربیتای را بار

 (. 3104)لاجوردی، 

برای معاشریو او خانۀ شیخ، خاناۀ »گویند:  باره برخی ا  همراهان ایشان می در ایو

خودشان بود و  ندگی صفایی یک  ندگانی کارگاهی بود. شیخ اهل موعظۀ منتقیم 

دیاد.  هااى خاود را می کرد. آدم ویخ شایخ، عیب جاى اینکه بگوید، عمل می نعود به

رود و تأ،یراتخ  کرد، ا  خاطر نمی ار، کارگاهی میبدون آنکه تحقیر شود و چون ک

 (.3477بامی خواهد ماند )احمدی، 

با توجه به اینکه معاشاران ایشاان شاامل امشاار فرهنگای و تأ،یرگاذار و مراجعاان 

بندی  های تربیتی تعامتت استاد در مالب الگوی معنوی، مابل سطل عمومی بود، جنعه

های  اساس، برخی ا  جلوه ایوی برای هر دو گروه داشت و برو طعیعتاً رهاوردهایبود 

الگویی ایشان برای مربیان در مقام کار تصصصی و تربیت روشانگر باود و بعضای ا  

مظاهر رفتاری ایشان جنعۀ الگویی و مابلیت تأسی برای عموم مصاطعان در مواجهاه باا 

 منائل رو مره داشت.
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تااوان بااه  های الگااویی اسااتاد صاافایی می بندی کلاای ا  جنعااه مباارای ارائااۀ تقناای

های شاناختی، عااطفی و  گانه در  مینۀ ابعاد وجودی اننان، یعنی جنعه بندی سه تقنیم

هاای  های رفتاری اشاره کرد. ایشان خود نیز در تعییو مواجهۀ اننان باا درگیری حو ه

حرکات، درگیارى شاروع نوعی به ایو ساه عرصاه اشااره دارد: باا شاروع   ندگی به

گیرد )صافایی،  ل میشود. ایو معار ه در سه جعهۀ ذهو، ملب و عشق، و رفتار شک می

های الگوی معنوی استاد حول ایو سه  اساس، معاح  آینده دربارد جلوه ایو(. بر3100

 محور طرح خواهد شد.

 
 های الگویی در حوزۀ معرفت معنویالف( جلوه

هاای  به شصص است و فرد باید خاود بارای دریافت اگرچه اصل شناخت، امری مائم

هااای  صااحیل ادراکاای تااتز کنااد، امااا توانمناادی در یااافتو چگااونگی و روز

هاای نیا مناد تجرباه و یاادگیری اسات و ایاو  رساندن ایو مهم ا  بهتاریو راه انجام به

ها بوده است. استاد صافایی  نانعرصه همواره وجهۀ همت مربیان بزر  در تربیت ان

داری در محورهاای  یار  لحاظ نحود مواجهۀ معرفتی اننان با منائل  ندگی و دیو به

 برای معاشران و مصاطعان خود به بهتریو شکل نقخ الگویی داشت.

 

 ی درونی، امور حضوری بنیان معارفها و نیازها . رجوع به حالت1

ی و ،مرات های درون های  ینته در دریافت استاد صفایی در سیرد خود بارها به تجربه

ها اشاره کرده است. معنای معرفتی استاد صفایی آن بود که منیر مابال  بهای آن گران

هایی  گیری ورساخ معول در ویوستو به دیو و خداباوری، با مراجعه به درون و شاکل

 گردد.  های حضوری آغا  می معطوف به یافته

و بتواساطه  تربیات انناان ا  ادراکاات حضاوری»گویاد:  ایشان در ایو  مینه می

دور ا  شک و شعهه باا ساؤال آغاا   شود. تفکر در ایو ادراکات حضوری به آغا  می

شود و نه با شک که شک خود محتاج دلیل است، ولی سؤال براساس کنجکاوی  می
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« کنناد است. انعیاا باا ذکار و یاادآوری ا  ایاو معلوماات حضاوری کاار را آغاا  می

 (. 01الف، ا3130)صفایی، 

نهایات  های امکاناتخ و مقصد بی تاد، در  اننان ا  خود و محدودیتبه باور اس

از و استمرار وجودی او ا  یک طرف و توجه باه عادم کفایات  و ارتعاطات وینیده

ها ا   ظرفیت ادراکات غریزی، تجربی، عقلی و شهودی بارای واساخ باه ایاو ورساخ

ِّ، 3133شااود کااه آدماای بااه وحاای روی آورد )صاافایی،  طاارف دیگاار، باعاا  می

شناساد کاه چقادر  هایخ را می اننان در ایاو دیاد سارمایه»گوید:  (. استاد می03ا

شناساد کاه چقادر گناترده اسات و ناچاار احنااس  عظیم اسات و نیا هاایخ را می

ها را  یاد کند و اگر تجارت او با ضارر باشاد، در  نشیند که کم تجارت در دل او می

 (. 300، االف3133)صفایی، « کند درون، احناس غعو می

هایی ا   ایشان سا کار مراجعه به درون و چگونگی تأمل در آن را باا ارائاۀ نموناه

گذاشاات.  ادراکااات و تجربیااات حضااوری خااود در معاارض دریافاات دیگااران می

های درونی، نیا هاا و  دیدند که او با چه ظرافت و دمتی با تأمل در حالت مصاطعان می

گارفتو ا   هودی کاویده و باا بهرهشناسی ش هایی را در عرصۀ اننان غرایزز، وامعیت

ها  رفت ا  مشکتت  ندگی اننان معاصر و واساخ ورساخ های دینی، راه برون آمو ه

 کند.  را استصراج می

بصخ و آمو ناده باود.  تجربۀ مصاطعان استاد در ایو آمو ز کارگاهی بنیار فرح

ها و به  ۀ اننانایشان بر ایو باور بود که بنیاری ا  ایو احناسات و حضوریات بیو هم

هیو»تععیر مرآنی، حتی  هم مشتر  است و همایو ویژگای اسات کاه راه را بارای « ا می

(. اساتاد یاک معضال 33، ا3130سا د )صافایی،  انتقال، انتقاد و ار یابی هموار می

داننات و بار  می« گننات ننالی»اساسی در فرایند تربیت در دوران معاصر را منئلۀ 

اهیم نوجاوان و جااوان حاارف ماا را بفهمااد بایااد ا  راه ایاو باااور بااود کاه اگاار بصااو

های حضوری و تجربیات وارد شویم و در مفاهمه با ایشان بر ایاو ادراکاات  دریافت

 مشتر  تأکید کنیم.
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های استاد اناس دارناد، ایاو جملاه و شاعیه آن را مکارر ا   کنانی که با سصنرانی

یاابم  کنم کاه... و درمی توجاه مایمو ومتی به ایو حالت درونم »اند که:  ایشان شنیده

های خاود باه مصاطعاان  ایشاان گااهی صاراحتاً در ضامو برخای ا  ساصنرانی«. که...

هاای خاودم  خاواهم شاما را در حالت ام و می امرو  مطلعی آمااده نکارده»گوید:  می

 (.14، ا3107)صفایی، « شریک کنم

 
 رفتترین منبع بیرونی مع نوان مهمع . رجوع به قرآن و سنت به2

های حضوری آن است که آدمی  گفته در مراجعه به دریافت یکی ا  نتایخ معنای ویخ

کناد و  های اساسای  نادگی کفایات نمی یابد عقلخ برای یافتو واسخ ورساخ درمی

ها را باید ا  منع  وحیانی بجوید. به بااور اساتاد، ایاو تاأمتت، انناان را باه  واسخ آن

 (. 33ج، ا3133)صفایی،  رساند میاضطرار در رجوع به خدا و حجخ او 

چاه در تناد اگر ند و ایو اس استاد هر سصنخ را با آیات مرآن و روایات ویوند می

صاورت  لحاظ ترتهب، ونینی بود، اما در فرایند ذهنی، متون دینی به فرایند گفتاری، به

ای ایاو ویژگای الگاویی  دادناد. عاده ویشینی شالودد مطالب و نکات او را ساامان می

برخورد شیریو و عمیق و خاضعانۀ او با مرآن و سنت دهند:  استاد را چنیو توضیل می

 های بنیار لطیف بود.  و برداشت

ماناد کاه گاوهری را در میاان  او در ایو برخورد، به تععیر خاود، باه کاودکی می

کلمۀ آیاه و روایات و حتای حاالات و  خا  گم کرده است. چنان با دمت در کلمه

آور  کشید کاه حیارت کرد و ا  هر  اویه گوهری بیرون می ه، تأمل میشد شرای  نقل

 (. 3103)غنوی، « بود

مراحل عملی ایو استفاده و روز چنیو بود که ابتدا سؤالی که مربوط باه مناائل 

شد و منیر یافتو واسخ با حلم و  اساسی حیات اننانی بود، در ویشگاه مرآن مطرح می

یافات. ایاو تأمال باا  گری با تفکر در مرآن ادامه مین  دگی و سطحی دور ا  شتاِّ به

شاد.  آغا  و به رابطۀ هر آیه با اجزای خاود خاتم می  تفکر دربارد ساختار کلی سوره



 

 

 

وه
اس

ها 
ت

صی
شخ

و 
ت

دم
 خ

در
ی 

حان
رو

ق 
وف

ی م
ها

ی(
فای

ص
اد 

ست
ی ا

ربیت
د ت

بعا
 )ا

وی
معن

ی 
سان

ر
 

21 

گاویی  ، مرائت دمیق سوره است تا ا  ایو طریق  مینۀ طرح سؤال و جواِّ اول  مرحلۀ 

 .  شود  فراهم

شود  بفهمیم، ایاو ورساخ مطرح میبرای ایانکه ساوره را در سیاک خودز   سپس

رو هناتیم. بعاد،  سوره با چه اننانی و با چه خصوصیات و روحیاتی روباه  که در ایو

طریاق،  ایاوسیاک آیات مقایناه کارده و ا   با  ها را مطرح و ایو برداشت  واسخ خود را

یو روحیات، رسیم که با اننانی با ا کنیم. ناهایتاً باه ایو ورسخ می ها را اصتح می آن

کنیم تاا در  با مرآن مقاینه می  های خود را چگونه باید سصو گفت و مجدداً برداشت

های مرآن، اعجا  آن روشو شود. باعد ا  تفکر در سوره، باید به تفکر  مقاینه با واسخ

ها و  (. استاد با اعتقاد باه اینکاه ترتیاب ساوره3133ها ورداخت )اکعری،  در سیاک آیه

به امر رسول خدا بوده است، با دمات فاراوان در ایاو تنظایم حکیماناه  های مرآن آیه

ها و  ترتیب کلماه اندیشید. در تفنایر و برداشاتو وارده ا  چهارد  یعاای وحای، باه می

ها و روال آغا  و وایان ساوره و  ها و به شروع و ختم آیه، به ترتیب و نظم آیه ترکیب

 (.3103ورداخت )غنوی،  ویام کلی سوره می

بارد، ناه آنکاه مأدباه  نشنت و تنها ا  بزم آن بهاره می ان بر سر سفرد مرآن میایش

خویخ را که ا  منععی دیگر تهیه شده، بر سر سفرد مارآن بیااورد و تنااول نمایاد. او 

ضاامو اسااتفاده ا  دانااخ و محتااوای مکاتااب فلناافی،کتمی و عرفااانی، باادون 

نداشات  هاا وابناتگی باه آنآمد و تعلاق و  های دانشی به حضور مرآن می فرض ویخ

کردن بر ظواهر، در عمال باه  اساس، در تعییو آیات با بننده ایو (. بر3100)میربامری، 

ها و نیا هاای حضاوری )ناه طعاق  آموخت که چگوناه باا اتکاا باه یافتاه شاگردان می

 شدد دانشی( ا  مرآن بهره بعرند. ساختارهای ا  ویخ مشصص

ها  جویانه اسات. آیاه به مرآن، رویکرد درماانجلود الگویی دیگر استاد در رجوع 

هاای  نشاینند کاه انناان در مومعیت یابند و در جاای خاود می ها ومتی معنا می و سوره

ها ارتعاط برمرار  هایخ با آن وامعی  ندگی و اضطرار مرار گایرد و باا همۀ محدودیت

شاناخت ایاو کند. چنیو رجاوعی، مانتلزم داشاتو نیا  یاا درد در مرحلاۀ نصنات و 
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به فاردی آگاااه ا  کاااربرد   دسترسی  یا  ها و سپس، آگاهی ا  دارو نیا ها و جراحت

فرمود گاهی تتوت یک آیه برای بیمار کافی است و نه بیشتر؛  داروهاست. مکرر می

 (. 3133نصواهد شد )اکعری،   ، درمان کاند   یرا اگر تمام مارآن را باررسی

ل اکرم، آیات را در جایگاه خود و ناظر به نیا  تتوت استاد با تأسی ا  سنت رسو

کرد. نگارنده خود شاهد بود کاه ومتای شصصای باا حاالتی ایناتا خاود را هاادی  می

کرد و بیم آن بود که در مقام مقاینۀ رشد خود با ایشان باه  گروهی گمراه معرفی می

 للِْمُتَّقِیَ  إِماما  عَلْنا وَ اجْ سورد فرمان  04ع جب برسد و درجا بزند، استاد صفایی آیۀ 

ت کرد و برای او توضیل داد که اننان مطلاوِّ مارآن، انناانی اسات کاه در را تتو

 منتوایی حتی فراتر ا  متقیو مرار گیرد. 

ای ا  متمات ایشان با ودر دکتر شریعتی چنیو نقل شده که وس ا  خعر  در خاطره

            درگذشاات دکتاار باارای عاارض تناالیت، بااه مناازل واادر دکتاار )اسااتاد محماادتقی 

شریعتی( رفت و برای وادر دکتار شاریعتی کاه بنایار شکناته و غمگایو شاده باود، 

تواناد  میناۀ انشاراح  ر رفی  میمضمون سورد انشراح را یادآوری کرد که چگونه ذک

 صدر باشد. 

بعاد  النه ، ناه اِنَ مََ  العُسْرِ یسْرا  فرماید:  سپس به ایو نکته اشاره کرد که آیه می

            العنر ینارا؛ یعنای هماراه ساصتی آساانی اسات، ناه بعاد ا  ساصتی )معماولاً آیاه را 

حاال آن کاه مارآن کنناد کاه بعاد ا  هار ساصتی آساانی اسات و  طور معنای می ایو

فرماید: همراه سصتی و در دامو بت آسانی هنات، ناه بعاد ا  آن( و مثاالی  دناد:  می

             دارد هاام خااودز و عضااتتخ مااوى شااده،  هنگااامی کااه کااارگرى بااار را برماای

                گوینااد هنگااامی  کنااد. می گیاارد و آبگوشاات ظهاارز را بااه وااا می هاام ماازدى می

کارد، باه ایشاان  قی شریعتی، استاد صفایی را تا در منزل مشایعت میکه استاد محمدت

             )حیاادری،« گیاار شااده بااودم. ایااو تفناایر ماارا ساار وااا کاارد یااک هفتااه  میو»گفاات: 

 (.40، ا3103
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 های جدید ای دریافت افکار و ایده. بازبودن ذهن بر3

ا و ه گارفتو ا  اندیشاه های الگویی استاد در حاو د شاناخت، بهره یکی دیگر ا  جنعه

ها بود. ایو باعا  شاده باود  نظر ا  ملیت و ایدئولوهی های هنری مناسب با مط   مینه

شناسی و جایگاه دیو در جهان معاصر به انظار بدیعی دسات  که استاد در حو د اننان

 ر اننان، کامیاِّ باشد. یابد و در ترسیم معنویتی سزاوا

چنیو ظرفیتی که به در   بان مفاهمه با ننل امرو ی و شناخت نیا های او منجر 

های نوینی ا  معنویت به روی اننان ماؤ،ر  شدن درینه تواننت در گشوده شد، می می

در »گویااد:  های خااود می ا  تجربااه های بلااوغ نامااهباشااد. اسااتاد صاافایی در کتاااِّ 

که به تاریخ ادبیات ایاران و عارِّ، هاواو، چایو، یوناان، اساپانیا، سالگی بود  چهارده

هایی ا  شااهکارهای ادبای هار دوره  آفریقا، آمریکای لاتیو روی آوردم و باا نموناه

هزار صافحه ا  ادبیاات در مادت  ماان کوتااهی،  آشنا شدم. مطالعۀ بیخ ا  دوینت

مندان و ادیعان شارک کردم دانش بیشتر ا  آن جهت برایم ضروری بود که احناس می

و غرِّ، ذهو اننان گرفتار جن  و سرگشاتۀ ماشایو و سارعت را باا ادبیاات تیذیاه 

کننااد و اساااس نفاای خاادا و نفاای مااذهب در میااان طنزهااا و تمنااصرها و یااا  می

هایی ا  درد و رنخ در انناان و ظلام در جامعاه و تععای  در آفارینخ  وتحلیل تجزیه

 .(00، ا3130)صفایی، « شود ریصته می

های تفکر ایشان بود و طعیعتااً همایو  ها ا  ویژگی مطالعۀ وسی  دربارد آن فرهن 

ها، بر نو ع نگاه ایشان به منائلی که بایاد  های رمیب و دامنۀ وسی  آن نگاه به فرهن 

همه وسعت و دامنۀ ایو تفکار  در حو د تفکر دینی مطرح شود، ا،ر گذاشته بود و ایو

های فرهنگی را که در مقابل  ه هماوردی با همۀ آن جعههکشاندند ک را به جاهایی می

 (.3100ما گشوده شده بود، داشته باشند )میربامری، 

های نوودید و احیاناً ناهمنو، در  ایو شیود با بودن ذهو در مواجهه با افکار و ایده

لحااظ معرفتای، الگاویی ا  اساتاد صافایی ترسایم  ذهو مصاطعان و همراهان استاد، به

شد شصص در مقام رشد فردی یا تربیات دیگاران، باا روحیاۀ  د که موجب میکر می
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های مناسب شناختی، ایو افکار را نه مان  راه که ابزاری برای رشد مرار  توکل و  مینه

آور  امرو  برای خاود ماو هام تعجاب»دهد:  دهد. ایشان ایو فرایند را چنیو شرح می

بلعناد و  هایی که یاک عمار را می کاست که چگونه با هدایت و فضل خداوند، باتت

های بنایار،  دهند، در مدت کمی ویموده شادند و باا حاصال برای اننان حاصلی نمی

هاای فعلای، ماو را آمااده  ب رهای مفیدی را فراهم آوردند تا آنجا که بارای دوره میان

 (.00، ا3130)صفایی، « ساخت

 

 ها  جای آن ورزی افراد، نه فکرکردن به . تقویت اندیشه4

های رشادنایافتگی  در معاح  رشد شناختی بر ایو نکته تأکید شده که یکای ا نشاانه

شناختی آن است که شصص بدون استقتل در تفکر، همواره ا  افکار دیگران ویروی 

ها اختصاا ندارد و  شود، اما به آن کند. ایو خصلت در میان کودکان بیشتر دیده می

شود. تفصیل ایو منئله در آرای ویاهه که عمری را  سالان نیز می گیر بزر  گاه دامو

در تحقیاق درباارد رشاد شاناختی ساپری کارد، مابال متحظاه اسات. ا  دیادگاه او، 

نصنتیو گام در رشد شناختی آن است که مربیان بتوانناد انفعاال متربای را در مقابال 

ور ی برساانند  هاا را باه اساتقتل در اندیشاه کااهخ داده، آن امتدار فکری دیگاران

 (.30-44، ا3100)ویاهه، 

استاد صفایی، نه خود بدون استدلال منقاد اندیشه و مکتعی باود و ناه باه دیگاران 

تاریو نکاات  وچرا تااب  نظار او باشاند. یکای ا  مهم داد بدون تأمل و چاون مجال می

جای او تصامیم  کارد و باه د بصایرت ایجااد میتربیتی ایشان همیو بود کاه بارای فار

کرد و اگر موانعی بار سار راه باود باا رفتاار صاحیل  ها را ایجاد می گرفت.  مینه نمی

 (. 3100)میربامری،  ها را برطرف کند کرد آن می سعی

ها در روز تربیتی استاد آن بود که به افراد برای جناارت ویادا  یکی ا  ایو  مینه

(. چنایو 00، ا3103داد )حیادری،  قتل فکری، شصصایت مایکردن در نقد و است

ای در مواجهه با مصاطعان، هم الگویی موی برای شیود تفکر خودشان بود و هم  شیوه
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گمارناد، ویاامی  برای کنانی که به رشد فکری خویخ یا تربیات دیگاران همات می

 روشو داشت. 

علمی درگرفت و ماو گوید در مجلنی با ایشان بحثی  یکی ا  همراهان ایشان می

در حضور دیگران نقدهای تندی را دربارد آرای استاد با لحنای ناه چنادان آرام و باا 

شد، مطرح کردم. هنگاام خاروج  خاطر می بیانی که اگر هر استاد دیگری بود رنجیده

گونه کاه  های مرا همیو همیشه دیدگاه»ا  محل بح ، ایشان در خلوت به مو گفت: 

 «.کوامرو  نقدکردی، نقد 

 

 ها در زندگی روزمره و حوادث . توجه به عبرت5

گرفتو ا  مشاهدات حنی و  ها، بهره های الگویی استاد در حو د شناخت یکی ا  جنعه

سااوی هایی ا  ها و هادایت عنوان نشاانه هاای حاوادث در  نادگی رو ماره باه ظرفیت

ها، الگاویی  ها باه دیگاران باود. ایاو برداشات آمو ی و ارائۀ آن خداوند برای ععرت

هایی  ها و ععرت ند نعاید با غفلت ا  کنار نشانهداد تا دریاب روشو به همراهان ایشان می

هاای  فرستد، ععور کارد. ایاو سایرد ایشاان در آمو ه که خداوند برای رشد آدمی می

ما مو شی تراه »کرد که  طور مکرر به ایو روایت اشاره می دینی ریشه داشت. استاد به

 (. 04، ا3104)هاشمی ارسنجانی، « عینک الا و فیه موعظة

کناد و  تریو چیزهاا اساتفاده می دادن ا  سااده اساتاد، مربای بارای درس به عقیادد

 دن  دهااد؛  لالاای رودخانااه، شااکوفۀ درختااان در بهااار، آفاات هاای باازر  می درس

گرفتو ا  مشاهدات را  (. استاد ایو تیزبینی و بهره30الف، ا3133درختان )صفایی، 

ا که دیرومت بود و ه برخی شب»گفت:  داننت و می مرهون الگوگیری ا  ودرز می

               هااایی نزدیااک حاارم یااا در جاااده بااا  بودنااد. گشااتیم، میا ه بااا واادر ا  جااایی با می

های شااب بیدارنااد؛  ا نیمااهتااهااا بااراى مقاادارى وااول ناااچیز  گفاات: بعاایو ایو واادر می

« کنیم بصشاد و ماا تنعلای مای که خداوند با نما  شب چه غناایی را باه ماا می حالیدر

 (.01، ا3103)حیدری، 
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             شاوند، چنایو استاد برای تعیایو اینکاه بتهاا گااه چگوناه باعا  رشاد آدمای می

          گاذارد، نگاه به ورندد مادر که بارای غاذا دهاان باه دهاان کاود  می» ند:  مثال می

             ،3137)صافایی، « کناد تاا واروا  یااد بگیارد ای او را ا  لاناه وارت می اما در مرحلاه

 (.  000: ا0ج

ها در  ندگی رو مره صرفاً به تجربیات خودز منحصار  ارجاعات استاد به ععرت

های معنوی را به بهتریو  گرفت و جنعه شد و ا  تصورات نیز در ایو  مینه بهره می نمی

کرد؛ برای مثال، در تعیایو اینکاه معیاار ار شامندی  ها تعییو می شکل با بیان ایو مثال

ت اننان آن است که در جایگاه مناسب خود انجام شاود و مارار گیارد، رفتار و فعالی

چند مطره بنزیو در جایگاه خودز »گیرد:  ا  مثالی ملموس بهره می صراطدر کتاِّ 

کند، ولای دریاایی بنازیو اگار بار روی  مایو ریصتاه و  که بنو د حرکت ایجاد می

 (. 337ِّ، ا3130)صفایی، « آورد بنو د فق  حرارت می

 
 های الگویی در ابعاد عاطفی و رفتاریجلوهب( 

های الگاویی  توان در هریک ا  ابعاد عااطفی و رفتااری، جنعاه اگرچه برای استاد می

ای ا   طور منتقل ذکر کرد، اما شصصیت تربیتای مرحاوم صافایی باه گوناه خاصی به

شاکل  اننجام و وحدت برخاوردار باود کاه ابعااد شاناختی، عااطفی و رفتااری او به

های رفتاری و عاطفی بیشاتر  آوری در هم آمیصته بود. ایو آمیصتگی در جنعه اعجاِّ

ملموس بود و ایو خود الگویی برای شاگردان و همراهاان باود کاه دریابناد چگوناه 

تواند بر میزان تأ،یرگذاری رفتارها بار  امتزاج رفتارهای تربیتی با نمودهای عاطفی می

حضاور در جلناات ایشاان را داشاتند، باه خااطر  مصاطعان بیفزاید. کنانی که تجربۀ

هاا  لحااظ احناسای بار آن هنگام مواجهۀ رفتااری باا افاراد باهدارند که استاد چگونه 

شد و چون باران بهاری  تأ،یرگذار بود یا چگونه در اوج بیان معارف، ناگاه منقلب می

اساتاد هاای الگاویی  گرینات. جلوه ریصت و سو مندانه می به وهنای چهره اشک می

 لحاظ معنوی در ابعاد رفتاری و عاطفی در محورهای  یر مابل طرح است. به



 

 

 

وه
اس

ها 
ت

صی
شخ

و 
ت

دم
 خ

در
ی 

حان
رو

ق 
وف

ی م
ها

ی(
فای

ص
اد 

ست
ی ا

ربیت
د ت

بعا
 )ا

وی
معن

ی 
سان

ر
 

27 

 . الگوی همدلی 1

همدلی در معنای اصطتحی خود بر توانایی در  احنااس و فکار دیگاران دلالات 

که فرد بتواند خود را در جای دیگری بگذارد و دنیا را ا  چشام او  معنا ایو دارد؛ به

عنوان یاک  های اخیار، باه  در دهاه« همادلی»(. مفهوم Hoffman, 2000, p. 4بعیند )

اختک مطارح و تحقیقاات  شناسی مفهوم کلیدی و معنایی بنیار مهم در معاح  روان

 ن انجام شده است. آدربارد ای   گنترده

شاود، در ودیادد  تصویرسا ی شصص همدل در معال کنی کاه باا او همادلی می

ی دارد و موفق یت در ایو امر ا  توانایی شصص همدل در دو امار همدلی اهمیتی جده

ای تصاور   گوناه گر، شاصص ماورد همادلی را به حکایت دارد؛ نصنت آنکه مشاهده

داشت )متمرکز بر  بود، چه احناسی می کند که اگر خودز در چنان مومعیتی می می

شااناختی کااه ا  شااصص یااا اشااصاا شااعیه او در   خااود( و دیگاار آنکااه براساااس

کند او در چناان ماومعیتی  انند سو، جننیت و فرهن  دارد، تصور میخصوصیاتی م

احتمالاً چه احناسی دارد )متمرکز بر دیگری(. بر ایو اساس، شصص همدل،  ندگی 

               لحاااظ  مااان و مکااان و شاارای  تصااور تاار بااه اشااصاا دیگاار را در مااابی بزر 

کند. ایو با نماایی ذهنای، ا  گرفتااری مابال مشااهدد دیگاران کاه شاامل ساطل  می

های در  باشد و با التفات به فرصت تر می هاست، کتن وریشانی یا محرومیت بالفعل آن

             کنااد. در نتیجااه،  شاادد شااصص، دورنمااایی ا  آینااده ترساایم می دسااترس یااا فوت

برای دیگاران، شاصص « حاضر»ل درد و ناراحتی های عاطفی، در معا در کنار واکنخ

تر ا  نااراحتی مازمو و شارای   نادگی ناامطلوِّ دیگاران،  در معال تصویری بزر 

کناد و روشاو اسات کاه ایاو واکانخ دوم بارای دیگاری  می واکنخ همدلانه ویدا

 راهگشاتر خواهد بود.

ا  یاک ساو استاد صفایی با عنایت به اهمیت همدلی در مواجهۀ اختمی و تربیتی 

دیگاار،  سااویمعااال شاارای  و احناسااات دیگااران ا  العاااده هیجااانی در و هااوز فوک

روشانی ا  روز مواجهاۀ  ای کامل ا  یاک شاصص همادل باود. مت ماان او به نمونه
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یافتند که او چگونه با فهم دمیق شارای  افاراد،  گفتاری و رفتاری او با مراجعان درمی

 ا دربارد هرکس دارد. ای خا طور منتقل، مضاوت و ننصه به

بصخ در  ینت تربیتی و اختمای باود؛  او با ایو روز در دو سطل، الگویی الهام

داد چگونه باید در معاشرت همۀ شارای   در سطل  ندگی اجتماعی به افراد نشان می

طرف مقابل را در  کرد و خود را جاای دیگاری گذاشات و در ساطل مربیاان باا 

ای واحاد  تاوان نناصه فهماند کاه بارای هماۀ متربیاان نمی های عینی به آنان می نمونه

ها  وینید و باید به امتضائات روحی، شرای  محیطی و امکانات اشصاا در تربیت آن

 توجه کرد. 

شاده ا  ایشاان در مواجهاۀ متناساب باا حاال و نیا هاا، باا افاراد  های نقل حکایت

نظیار ایشاان در  نگر توانمندی بیمصتلف ا  دارا و ندار، مقامات، رؤسا و افراد بینوا بیا

 ایو مهارت اختمی است.

 

 . طبیب دواّر بطبه2

کرد که برای انجام  استاد صفایی در رفتار تربیتی خود در عمل به مربیان یادآوری می

رسالت تربیتی خود نعاید منتظر باشند تا دیگران به آنان مراجعاه کنناد. اساتاد در امار 

رفات. ایشاان مصاطعاان  ساوی افاراد می اوطلعاناه خاود بهها د تربیت و رف  نیا  انناان

 هراسید.  گوناگونی داشت و ا  ایو تنوع مصاطعان نمی

اعتقاد داشت طعیب کارز مداواست و نعاید کرکره را واییو بکشد و روابطخ را 

ار باود و منتظار محدود به افراد خاا بکند. ایشان طعیعی دوه  ار با طاب خاود باود. دوه

د، بلکااه افااراد ماارتع  بااا خااود را دنعااال و باارای تربیتشااان شاا آماادن کناای نمی

گرفات، بلکاه باا  وگو بهاره نمی کرد. در تربیت فقا  ا  راه گفات گذاری می سرمایه

کارد.  امدام و با برداشتو بار ا  دوز اننانی که باه او مراجعاه کارده باود، تاتز می

ر ایشان رفتاری چندضالعی و کردند؛ بنابرایو رفتا گونه عمل می معتقد بود انعیا نیز ایو

 (. 3100چندب عدی بود )میربامری، 
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ها را دور خودت جم   گفتند چرا تا ایو حد آدم در مقابل اعتراض کنانی که می

اگر وزشک بر سر در مطب خود تابلویی بزند کاه ورود بیمااران »گفت:  کنی، می می

 (. 13، ا3104)هاشمی ارسنجانی، « ممنوع است، آیا خود مری  نینت؟

هننتد‎از‎عمتوم‎متردم‎ف صتله‎‎خت رر‎شخصتیتی‎هته‎پیتدا‎می‎باهه ‎‎ معمولاً روحانی

تواان ‎لب سش‎را‎ا دیده‎بگیرد‎و‎ارتب ط‎برقرار‎هند‎‎راحتی‎می‎گیراد،‎ام ‎ای   ‎به‎می

با او به ععاور ا  ه ی‎مصنوعی،‎م اع‎رس ل ‎تربی ‎او‎ابود ‎افراد‎برای‎دیدار‎‎‎و‎حج ب

دسترس‎بتود ‎او‎‎شب هم مابل نیا  نداشتند. ایشان حتی در نیمهموان  و گذر ا  مراحل 

ه ‎موجودا ‎بنی ر‎شریف‎و‎ارزشمندی‎هنتند‎و‎دابت ل‎هتر‎فرصتتی‎‎‎معتقد‎بود‎اان  

‎( 5831‎ه ‎)ب قری،‎‎هرد ‎ندم‎گ  ‎برای‎متحول‎می

‎ خصل‎لوازم‎به‎بطبه»است د‎دوّار‎»‎و‎بود‎ا  آنجا که گاهی یکی ا  لوا م ایو نگ ه

هااا بااود، در  های مصتلااف  ناادگی آن شاادن بااا معاشااران در صااحنه ت همراهخصاال

کاارد نکااات تربیتاای را در  ناادگی عااادی  ها و ور ز و منااابقه سااعی می منااافرت

 صورت کارگاهی در جان افراد بنشاند.  به

                         حتااای در»چنااایو نگاشاااته اسااات:  اساااتاد و درسایشاااان خاااود در کتااااِّ 

هم استاد با رفتاارز درس تکافال و تعااون و ساعی در گرفتااری  ونحو درس صرف

 دهد.  دیگران می

آوردنخ هاام درس ساا ندگی دارد و فقاا  هااوس نیناات  رفتو و مهمااان مهماانی

 (. 33الف، ا3133)صفایی، 

دور ا  هرگونااه تکلااف و کمتااریو احناااس  ایااو ماانخ اسااتاد ا  آنجااا کااه بااه

شران ایشان تأ،یرگذار بود. ایاو سایرد اساتاد خودبرتربینی بود، به بهتریو شکل در معا

نشنات و دیگاران هنگاام ورود، او را ا  مهماناان  گاه در صادر مجلاس نمی که هیچ

هاای  دادند، سعب شده که خاطرات شانیدنی فراوانای ا  اولایو متمات تشصیص نمی

 (.3104افراد با ایشان شکل گیرد )هاشمی ارسنجانی، 
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 شدن . احتراز از بت3

خصوا اگر مانند استاد صفایی  مربی چناننه شصصیتی کاریزماتیک داشته باشد و به

با دلنو ی و شفقت با مراجعان و دوستانخ معاشرت کند، در معرض آن خواهد بود 

که بیخ ا  حد ستایخ شود و ایو آفت تربیتی بارای آن دساته ا  مربیاان کاه وجهاۀ 

 اسات.  اوند اسات، اماری مشکلسوی خد جای دعوت به خود، حرکت به همتشان به

های متنوعی را  مرحوم صفایی برای شکنتو چنیو فضایی بنیار اهتمام داشت و  مینه

 دید.  تدار  می

ساوی روحاانیون که به لازوم رعایات شائوناتی خااا ا برخی ا  منتقدان ایشان 

 هاا باا معتقد بودند )فارغ ا  وجاهت دینی ایو شئونات خودساخته و میازان تطاابق آن

، باه برخای ا  رفتارهاای ایشاان خارده و ائماۀ معصاومیو سیرد ویامعر اکرم

گرفتند و در عیو حال توجه نداشتند که بنیاری ا  ایو رفتارها با ایو غرض باوده  می

است که فرایند تربیت دینی به بیراهه نرود و معاشران ا  شصصایت ایشاان بتای بارای 

صاطعان مابل در  باود. هماه در هماان خود ننا ند. چنیو خصلتی برای بنیاری ا  م

شادند کاه در لحاو و سالوکخ ماوج  مواجهۀ اول، شیفتۀ سو وگدا  و معناویتی می

از را  خواهد خودز را در نگاه تو بزر  کند یا بزرگی فهمیدى که نمی  د؛ می می

 به رخ تو بکشد. 

شکنت تا رابطۀ مریادى  خواست بزرگی خدا را دریابی. گاهی خودز را می می

(. یکای ا  راهعردهاای اساتاد در ایاو 3477مرادى را ا  بیو بارده باشاد )احمادی،  و

عنوان اماوری مطعای تلقای نگاردد.  منیر، ایجاد فضایی بود که افکار و ساصنانخ باه

آوردن فضاای نقاد آ اد ا  او،  بودن مربی را بایاد باا فاراهم ایشان خود معتقد بود بت

 (.330، ا3130شکنت )صفایی، 

شد؛ ایشان ا   سا ی ختم نمی استاد صرفاً به منئلۀ مرید و مرادی یا بت ایو ویژگی

کاارد.  اشااتهار و امااوری کااه باارایخ جایگاااهی اجتماااعی درساات کنااد، احتاارا  می

ویکار فر ناد گویند رو ی که در حرم مطهار حضارت معصاومه همراهانخ می
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یکای ا  کارد.  صورت گمنام حرکت می ای به کردند، در گوشه شهیدز را تشیی  می

دنعال  همراهان نزدیک ایشان ومتی دید استاد برای نما  بر ویکر فر ند حاضر نشده، به

ایشان گشت و در آن حال، او را در منیر مراجعت به خاناه یافات و هنگاامی کاه ا  

 علت سؤال کرد، استاد واسخ داد نصواستم ا  آن نمد، کتهی به مو برسد.

 

 . استقبال از بلا4

ساوی ای ا  ئاات در  نادگی انناان، هدیاهر ایاو بااور باود کاه ابتتمرحوم صفایی ب

های اننان  جمله اینکه ضعفآورد؛ ا  اِّ رشد آدمی را ودید میخداوند است که اسع

کاهاد؛ در  دهد و ا  وابناتگی او باه دنیاا می را برای جعران و اصتح به وی نشان می

کناد. اساتاد  تا در راه حق مینتیجه، آدمی را متوجه خداوند و استمداد ا  او و اخ

های انناان  های ترس و فشار که تمام آگاهی و عادت در لحظه»گوید:  باره می ایودر

کناد، حضاور نزدیاک مااهر و ونااه  ریزد و آدمی خود را هم فراماوز می در هم می

 (. 10، ا3101)صفایی، « شود مهربانی احناس می

ای  رفات. مرحاوم صافایی در دوره اساس بود که او خود به ویشوا  بتها می ایوبر

های سیاسای و  ههای سنگیو تهمت و افترا در عرصا مرار گرفته بود که با هجوم توفان

گاویی تاا رهاایی یاابی و  چرا چیزی نمی»گفتند:  اجتماعی مواجه بود. ومتی به او می

کارهاا باراى   چاون ایاو»گفت:  ، می«کنی؟ نمی مثتً چرا در سصنرانی ا  رهعر تمجید

     تاوانم حتای باا "حقیقتای" خاودم را تثعیات کانم. ایاو تثعیت مو خواهد بود، مو نمی

باتى خادا را   هاى ضاعیف خاودم بصاواهم شر  و کفر مو خواهد بود که با دست

 کنار بزنم. 

کاه مو در سصتی نعودم و مجعور نعاودم ا  حادود فراتار باروم و حجات نداشاتم 

او‎بتلا‎را‎از‎عوامتس‎ست زادد‎ندمتی‎ »‎هت ‎تمت م‎بتود‎چن  ‎هنم؛‎ولی‎حجت ‎بتر‎ن ‎آن

دلیس‎ایتن‎بتلا‎را‎هنت ر‎‎تواام‎بی‎من‎امی»گف :‎‎داان ‎و‎اگر‎ف  ری‎بر‎او‎بود،‎می‎می

دید که بر او مقدر شاده باود و  نم. او حتی ایو بت و فشار را مصصوا خودز میبز
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نیا،  گفات ساهم خاودز اسات )شایرعلی د؛ میحاضر نعود با کس دیگری تقنیم کن

 (. 33، ا3130

     ها خاارج حلم و صعوری اساتاد در مناائل مصتلاف ا  حاد تواناایی غالاب انناان

است؛ برای مثال، ایشان در جریان شهادت ونرشان درس را تعطیل نکارد )حیادری، 

 (. 30، ا3103

رای همراهان او بنیار ها ب سوی استاد هنگام سصتیهایی ا  واکنخ چنیو رفتارها و

آمو  بود تا ایشان نیز در بتها دست خدا را همراه خود بعینناد. عاتوه بار ایاو،  درس

شاد انناان ا  مراحال تکامال کاه  دید که موجب می ای می استاد ایو ابتتها را وسیله

شامل استم، ایمان و احنان است، ععاور کارده و باه مرحلاۀ اخعاات برساد. در ایاو 

ها و متیماات یاا  یز غیر ا  خدا در چشم اننان کوچک است و دوساتیچ مرحله همه

کند. ومتی رو ی باه او  ها او را ا  منیر حق و انصاف خارج نمی ها و نامرادی دشمنی

خاطر موضوعی رسوا شاده  گفتند که فتنی که شما را بنیار متهم کرد و آ ار داد، به

مو خوشاحال نشادم کاه »فت: گ دار شد و اشکخ جاری گشت و  است، عمیقاً غصه

ها  و در ادامه اشاره کرد که در تمام سال« شدم نشانۀ نفنانیت و شر  مو بود اگر می

، 3130نیا،  در جوار حرم رضوی دعاگوی او باوده تاا راه خاویخ را بیاباد )شایرعلی

است که به تفنیر استاد، شاصص، خاود و « اخعات»(. چنیو رفتاری نتیجۀ روح 33ا

ای  یعاا  را در کنار بزرگی خدا هیچ بعیند. ایو وسعت روح، نموناه هایخ حتی خوبی

تواند بر عواطف و احناسات خود  برای مصاطعان ایشان بود تا بعینند اننان چگونه می

 در منیر حق چیره شود.

 

 . همت بلند در انجام وظیفه5

لگاویی استاد صفایی سرشار ا  انگیزه و انرهی برای انجام وظیفه بود. چنیو خصلت ا

های وجودی خود و کارهایی  در استاد ناشی ا  ایو باور بود که اننان براساس سرمایه

که امکان انجام آن را دارد، در معرض منئولیت و رشد است و شصص هنگامی کاه 
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تواند آرام بنشیند  های نرفته و کارهای مانده مقاینه کند، نمی ایو همه را بعیند و با راه

 (. 304الف، ا3133)صفایی، 

ها، شب  استاد برای انجام رسالت و منئولیت تربیتی خود در معال سا ندگی اننان

شناخت و همیو خصلت باار ، ا  او الگاویی روشاو  یا رو  و راه دور یا نزدیک نمی

ساخت تا بدون هیچ انتظاری، حداکثر تاتز خاود را بارای انجاام  برای همراهان می

فرساا در منایر  هاای طامت ندی، عتوه بار تتزم وظیفه به کار بگیرند. چنیو دغدغه

 تربیت دینی، دربارد نیا های مادی مراجعان نیز مابل متحظه بود. 

های بالفعال و ماادی  باور استاد صفایی آن بود کاه انناان تنهاا باه میازان سارمایه

موجود نازد خاویخ منائول نینات، بلکاه اگار بارای انجاام وظیفاه یاا گشایشای ا  

فقر اعتعاری دارد، باید ا  اعتعار خویخ هزینه کند. ایشان در کتاِّ  ها مشکتت اننان
زی ناداریم، تکلیفای هام ناداریم، کنیم همیو کاه چیا ما خیال می»گوید:  می و انفاک

 حالی که انفاک نه با ،روت که با توانایی ما بنتگی دارد. در

و ایشان  (34ِّ، ا3133)صفایی، « توانم باید با اعتعارم کمک کنم جایی که می

عیاار باود و بارای رفا  مشاکتت دیگاران ا  اعتعاار و  در ایو  مینه نیز الگاویی تمام

ای کاه بارای ادای دیاون  گوناه کارد؛ به ای هزیناه می آبروی خود بای هایچ متحظاه

)هاشامی « واسطۀ کنانی که خود مکنت داشتند تا آخر عمر بدهکار باود گرفتاران به

 (.003-030، ا3104ارسنجانی، 

 

 ها . برخورداری از شخصیت یکپارچه و هدفمندبودن ابراز احساسات و انجام فعالیت6

هایشاان باا  کنانی که بدون متمات حضوری با مرحوم صفایی، تنهاا ا  طریاق کتاِّ

ایشان آشنا شده بودند، هنگامی که مدتی ا  نزدیک با ایشان معاشرت داشتند، اذعان 

اند. ایشان  ایشان با کلماتخ احناس نکردهای بیو شصصیت  کردند که هیچ فاصله می

ایااو  بااود.« کونااو دعااان الناااس بییاار الناانتکم»ا  ایااو نظاار، مصااداک کاماال حاادی  

دهی کناد.  از جهت های تربیتی شد عواطفخ را براساس هدف خصوصیت سعب می
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او بر ایو باور بود که مثتً تندخویی اگر عادت و غضب نعاشد و با دل آرام و منعوک 

افزایاد )صافایی،  ساا د و رناخ می باشد، یک ار ز است، وگرنه جهنم می به محعت

 (.  330ج، ا3133

های  هاا و توصایه گفات آمو ه شاناختی ایاو دیادگاه آن باود کاه می معنای روان

ای نینات کاه حاالات منفای انناانی، نظیار خشام و بصال را  گوناه اختمی اساتم به

هایی  شاقتار و ع و احناسااتی بزر ها را با عواطاف  سرکوِّ و نابود کند، بلکه آن

کاارد یااا چهااره در هاام  اساااس، اگاار محعتاای دریااغ می ایوکنااد. باار تاار مهااار می عظیم

ها خاوز نیایاد، تنهاا چااره  و داشت که چنیو دارویی اگرچه به ذائقاهکشید، یقی می

داننت مهرور ی او در ایو جایگاه، ساا نده و بارای  کرد، می است و اگر محعت می

 بهتریو گزینه خواهد بود. مصاطب خاا 

لاق »گوید:  ایشان خود در ایو  مینه می حتی رسول که مظهر رأفت و رحمت و خ 

معروف همیو اسات و  دهد که یک مرحله ا  امربه عظیم است، گاه جواِّ ستم نمی

نااوان بصااری بااا  نمی صااادک امام « کنااد در جریااانی خاااا، درِّ را بااه روی ع 

هاای مربای بایاد باا  ان بر ایو باور باود کاه حالت(. ایش001: ا0، ج3137)صفایی، 

دنعال بیاااورد )صاافایی،  اهاادافخ همنااو باشااد؛ مااثتً مهاار بایااد رشااد و تفکاار را بااه

شادن  (. مهر، من  مهر است و محعت  یاد ممکو اسات ساعب لوس33الف، ا3133

 (. 30الف، ا3133شود )صفایی،  گردد؛ ولی اگر هم نعاشد گیاه خشک می

کننادگان  تواننت حتی دشامنان و اهانت ها می ها و عادت یو حالتبا تنل  بر هم

که نقل شده دو جاوان موتورساوار را  ای کوتاه، جذِّ خود کند؛ چنان را در مواجهه

                    ها و  کااه هنگااام ععااور بااه لعاسااخ اهاناات کاارده بودنااد، صاادا کاارد و بااا صااحعت

ها هماراه خاود کارده باود )حیادری،  هاا را جاذِّ و ساال آمیز خود آن رفتار محعت

 (. 00، ا3103

صحعتی باا افاراد نیاز بناا بار  های عاطفی، مظاهر کتمی ایشان نظیر هم غیر ا  جنعه

                    کاارد، تمااامی  هااا نقاال می شااده بااود. آننااه اسااتاد ا  خاطره تعییو هاادفی ا ویخ
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کارد، هدفمناد باود.  ایی سا نده بود و حتی اگر شوخی و مزاحی میه ععرت و درس

داد کاه  وساویی ساوک مای ها و تعارفاات عاادی را هام باه سمت استاد حتی صاحعت

تذکری برای سا ندگی باشد؛ مثتً اگر کنی ایشان را با وسیلۀ نقلیه خود به مقصادی 

               سپاسااگزاری، بااا جای اسااتفاده ا  ععااارات معمااولی در بیااان تشااکر و رساااند، بااه می

)حیادری، « خادا راهات را نزدیاک کناد»گفت:  حالتی توأم با محعت و مدردانی می

 (.10، ا3103

ای در عیو حال که یکپارچه شور  نادگی باود، شاورى  چنیو شصصیت یکپارچه

هاسات  ماو سال»گفت:  وایان نیز به لقای حق داشت و خود در وصف ایو حال می بی

ای که بعضای باا  در جادد کمربندی دیده»برد:  و تشعیه  یعایی به کار می «که منتظرم!

شاوم!"، ماو  گویناد: "روی بوفاه هام ساوار می دوناد و می سا  به دنعال اتوبوس می

 «. طور با سا  دنعال مرگم! ایو

رضوان خداوند متعال بر او باد که ا  خود الگویی معنوی در مالعی مطلوِّ بارای 

 ساخته بود. حیات دنیوی و مر 
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 گیرینتیجه

بودن، در  استاد صفایی، روشی نویو در تربیت دینی ارائه کرد کاه باا وجاود اباداعی

وجوی  سیرد انعیا ریشه داشات. ایاو روز، باا نیا هاای انناان معاصار کاه در جنات

هاای  یافتنی ا  معنویات و درماانی فراگیار بارای رهاایی ا  رنخ نمودی عینی و دست

 اند ا : های روز او ععارت خود است، تناسب بیشتری دارد. ویژگی رنگارن 

های دروناای  . اسااتاد در مااالعی الگااویی بااه بهتااریو شااکل، اننااان را بااه یافتااه3

های حضااوری، نیا مناادی اننااان را بااه منعاا   دهااد و ا  دل ایااو یافتااه ارجاااع می

ا کشااد تااا هاام حااس خودبنااندگی عقتناای اننااان ر معرفتاای وحیااانی بیاارون می

                  های او را باااه رخاااخ بکشااااند؛  یااارا انناااان ارضاااا کناااد و هااام محااادودیت

های  معاصاار باایخ ا  آنکااه دلعنااتۀ آتوریتااۀ معرفتاای باشااد، تعلااق خاااطرز بااه یافتااه

 خود است؛

. اننان معاصر در طلب رشد معنوی ا  برخی مربیاان دلازده اسات؛ مربیاانی کاه 0

کردن خود در  ه رشد متربی باشد، ناظر به بزر ها بیخ ا  آنکه معطوف ب دغدغۀ آن

کرد، در مواجهاۀ  چشم آنان است. استاد صفایی ضمو آنکه خود را چنیو مطرح نمی

هاای  خواستند ا  او برای خود بتای بناا ند، آناان را باا روز تربیتی با کنانی که می

 دنعال مععود وامعی باشند؛ ساخت که باید به تربیتی متنعه می

هااای مااادی  وجوی معنااایی اساات کااه او را ا  رنخ معاصاار در جناات. اننااان 1

و معنااوی برهانااد و در ایااو مناایر، باایخ ا  آنکااه باار آمااو ز اعتماااد داشااته باشااد، 

طالااب نمونااۀ عیناای اساات کااه چااراغ راه باشااد.  ناادگی واارابتتی اسااتاد صاافایی 

تاار در دل جااان بگیاارد، چگونااه  ای عیناای بااود ا  اینکااه اگاار عشااقی بزر  نمونااه

هااای دور ا   هااا در چشاام حقیاار خواهااد شااد. او نااه در مالب تااریو محنت بزر 

دست نظیر مرتااض یاا فیلناوف، بلکاه در ویکار یاک الگاوی مابال دساترس بارای 

ای  گونااه تواننااد به داد کااه چگونااه می هااا یاااد ماای های کوچااه و بااا ار، بااه آن اننااان

 های  ندگی را به هیچ بگیرند؛ باشند که رنخ
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ها را برای  های او فرصت اصر که به  ندگی مدرن خو گرفته و مشیله. اننان مع4 

دنعال راهعردهایی  رشد معنوی سصت تن  و محدود کرده است، در طلب معنویت به

آنکه نظم  ندگی را بر هام بزناد، ا   های او سا گار باشد تا بی است که با محدودیت

ها  دگی عملی خود باه انناانتریو منیر به معنویت برسد. استاد صفایی در  ن نزدیک

یاد داد چگونه در کناار اعضاای خاانواده، در راه بایو خاناه و محال کاار و درکناار 

آنکاه باه  ها بهره گرفت و بی ها و ععرت توان با دوری ا  غفلت ا  فرصت دوستان می

توان در کنار خلق با حق بود و ره صدساله را  نشینی نیا  باشد، می گزینی و چله عزلت

 شب رفت.  در یک
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 نامه کتاب

 .مرآن کریم .3

اسااتاد صاافائی حااائری ا  دیاادگاه هنرمناادان مشااهور »(، 3477احماادی، صااادک ) .0

 .«کشور

https://www.ziaossalehin.ir/fa/content/42682 

روز برداشاات ا  آ ادی و اطاعاات: گاازارز کتاااِّ »(، 3133اکعااری، محنااو ) .1
 .01-00(، ا03)ز 1، سخردنامۀ همشهری، «مرآن

های نویناندد نصنتیو همایخ بررسی شصصیت و اندیشه»(، 3130بامری، خنرو ) .4

 .«توانا مرحوم استاد علی صفایی حائری

https://www.isna.ir/news/07254-8509 

مااهر، تهاران: ، ترجماۀ فرهااد نظریۀ یادگیری اجتمااعی(، 3100بندورا، آلعرت ) .0

 راهگشا.

، ترجماۀ محمادعلی امیاری، هاای اختمای کودکاانمضاوت(، 3100ویاهه، هان ) .3

 تهران: نشر نی.

 ، مم: لیلة القدر.مشهور آسمان(، 3103حیدری، عزیزالهِ ) .0

، ناماۀ ونجارههفته، «ای دور ا  توجیه و تضعیفوظیفه»(، 3130نیا، جعفر )شیرعلی .3

 .30-34(، ا07)ز 3س

 ، مم: لیلة القدر.اخعات(، 3107ری، علی )صفایی حائ .0

              واساااخ باااه ناماااۀ یاااک جاااوانل گرفتاااارل »(، 3100صااافایی حاااائری، علااای ) .37

 .«مشکتت جننی

http://arefbashiri.blogfa.com/post/24 

 ، مم: لیلة القدر.)0)ج مرآنتطهیر با جاری (، 3137) صفایی حائری، علی .33

 ، مم: لیلة القدر.اننان در دو فصلالف(، 3130) صفایی حائری، علی .30

 ، مم: لیلة القدر.صراطِّ(، 3130) صفایی حائری، علی .31

https://www.isna.ir/news
http://arefbashiri.blogfa.com/post
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 ، مم: لیلة القدر.منئولیت و سا ندگیالف(، 3133) صفایی حائری، علی .34

، حقیقت انتظاارآیی: تعیینی کاربردی ا  تو میِّ(، 3133) صفایی حائری، علی .30

 مم: لیلة القدر.

 ، مم: لیلة القدر.وار،ان عاشوراج(، 3133) صفایی حائری، علی .33

 ، مم: لیلة القدر.خ  انتقال معارف(، 3130) صفایی حائری، علی .30

 ، مم: لیلة القدر.استاد و درسالف(، 3133) صفایی حائری، علی .33

 ، مم: لیلة القدر.فقرِّ(، 3133) صفایی حائری، علی .30

 ، مم: لیلة القدر.های بلوغنامه(، 3130) حائری، علیصفایی  .07

 ، مم: لیلة القدر.1، چدیو نقدی بر فلنفۀ(، 3101) صفایی حائری، علی .03

            ، مام:تربیات کاود ؛ نظاام تربیتای و معرفتای(، 3477) صفایی حاائری، علای .00

 لیلة القدر.

 .«بهشتی بر فرا  کوهنار»(، 3103غنوی، امیر ) .01

http://amirghanavi.blogfa.com/category/8 

 ، ترجمۀ هادی صادمی، مم: طه.فلنفه اختک(، 3131فرانکنا، ویلیام کی. ) .04

 ، مم: دار الذخائر.کنز الفوائدک(، 3437کراجکی، محمد بو علی ) .00

 ، تهران: انتشارات الإستمیة.4، چالکافیک(، 3470کلینی، محمد بو یعقوِّ ) .03

، مام: رشاد اختمای )کتااِّ راهنماا((، 3130اسامتانا ) کیلو، متنی و جودی   .00

 شارات وژوهشگاه علوم و فرهن  استمی.تان

 .«چراغ راه»(، 3104لاجوردی، ععاس ) .03

 https://rasekhoon.net/article/show/1139540 

، ترجماۀ شصصیت ا  دیادگاه رفتااری(، 3100لیعرت، رابرت و میشل اسپیگلر ) .00

 رات آستان مدس رضوی.مقدم، مشهد: انتشاحنو صعوری

، تصاحیل صافون کناز العماالک(، 3100الادیو )المتقی الهندی، علی بو حناام .17

 النقا، بیروت: مکتعة التراث الاستمی.
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هاا چرا شیخ علی صفایی باه ذائقاۀ برخای»(، 3100میربامری، سیدمحمدمهدی ) .13

 «آمد؟ تلخ می

https://www.qomnews.ir/fa/interview/14883 

 ، مم: نشر شهید کاظمی.رد وای نور(، 3104هاشمی ارسنجانی، سیدععدالرضا ) .10

، هاای یاادگیریای بار نظریاهمقدماه(، 3130هرگنهان، بی. آر. و متیو اولنون ) .11

 اکعر سیف، تهران: دوران. ، ترجمۀ علی30چ
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